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یک تفکری که انسان را ایدئولوژ
 و بعد محو می‌کند

چند درصد  درآمد اپراتورها
 به خزانه می‌رسد؟

دانشگاه آزاد تحولات 
کاملا هدفمندی رقم زده است

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در بازدید از نمایشگاه »روایت تحول«:»فرهیختگان« بخش‌های دیگری از اقتصاد اینترنت را بررسی می‌کندچرایی اسطوره‌سازی از غنی‌نژاد 
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حاشیه‌نگاری دیدار رهبری با اقشار مختلف زنان

تعالی هویت زن در گرو تکریم خودباز هم پشت‌مان درآمدید

بیش از یک میلیون شرکت کاغذی در کشور وجود دارد

۸۰  درصد شرکت‌های فعال پرونده مالیاتی ندارند

ضد بازی
فیلم سینمایی »ضد« داستان امنیتی ابتدای انقلاب است 

که کیفیت معمولی دارد
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ
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صفحه 8

بلوای سوپرلیگ ترکیه در ریاض عربستان موجب بازخوانی نزاع‌های تمدنی منطقه شد

فوتبال؛ فربه‌تر از ایدئولوژیفوتبال؛ فربه‌تر از افوتبال؛ فربه‌تر از اییدئودئوللوژیوژی

ید زودتر نتیجه  فائضه حدادی می‌گوید: »آلودگی هوا را هم به مادران بسپار
می‌گیرید.« یک نفر دســـت می‌زند. بعد دو نفر می‌شـــوند و در ثانیه‌ای کل 
جمعیت کف‌ می‌زند. یک نفر از توی جمع بلند می‌شود صلوات می‌فرستد. 
دیگری الله‌اکبر می‌گوید و چند نفر را هم با خودش همراه می‌کند. صدای 
تکبیر و صلوات و کف‌زدن‌ها باهم قاطی شده ‌است. اینجا حسینیه امام 
خمینـــی تهـــران اســـت و این دومین بار اســـت کـــه رهبری در آســـتانه میلاد 
حضرت فاطمه‌)س( و روز مادر یک دیدار عمومی با اقشار مختلف زنان 
دارند. دیداری که آدم‌ها برای آنکه واردش شوند از کیلومتر 1000 می‌آیند تا 
خـــود مـــن که با رهبری هم‌خیابانم. یعنی اگر بخواهیم آدرس خانه‌هایمان 
را بدهیم باید هردو بگوییم‌ تهران، خیابان فلســـطین. ما از شـــمالش آدرس 
می‌دهیم و آقا از جنوب و حالا من انگار آمده‌ام دیدار همسایه و مدام توی 

دلم می‌گویم سلام همسایه! 
هرچه به جنوب فلســـطین نزدیک می‌شـــوی، از عابرهای مرد کم می‌شـــود 
و بـــه عابرهـــای خانـــم اضافه می‌شـــود. بـــه گیت‌های اصلی که می‌رســـی 
جمعیت آرام آرام فشرده‌ می‌شود. من هرسال به خودم می‌گویم این بار اول 
می‌شـــوم و زودتر داخل می‌روم اما هنوز نمی‌دانم آدم‌ها خودشـــان را چطور 
می‌رســـانند که زودتر از من می‌رســـند. بیرون در صدای هر لهجه‌ای شنیده 
می‌شود؛ هر شهری انگار یک نماینده دارد. بغل‌دستی‌‌هایم دارند رقابت 
می‌کننـــد کـــه هرکدام تا حالا چندبار آمده‌اند. یکی که بیشـــتر آمده دارد به 
بقیه پز می‌دهد. آن یکی یک خوش‌به‌حالشی می‌گوید و آنکه بیشتر آمده 
بادی توی غبغبش می‌اندازد و حالا می‌رود در کالبد آدم‌های وارد و برایشان 
چند و چون کار و باید و نبایدها را توضیح می‌دهد. شـــایعه کردند صفی 
که ایستاده‌ایم جمعیت را به سمت طبقه بالای حسینیه می‌فرستد. صف 
یـــزد. یکـــی از واردها تکذیب می‌کند و جمعیت آرام می‌شـــود.  به‌هـــم می‌ر
آن یکـــی می‌گویـــد خـــدا کند جای خوب گیرمان بیایـــد. یکی از قدیمی‌ها 
می‌گوید من هربار آمدم از شانس پشت ستون افتادم. حالا انگار نوبت به 
من رســـیده که چیزی بگویم. رو به جمع می‌گویم خداکند آقا حرف‌هایی 
بزننـــد گـــره‌ از وضعیت زنان باز شـــود و بعضی‌ها به خودشـــان بیایند. بعد 

همگی سر تکان می‌دهیم. 

   این‌همه آدم 
برای شنیدن یک سخنرانی کوتاه آمده‌اند

  توی حسینیه نشسته ‌است.  هرچه جمعیت پشـــت ســـرم بود، همانقدر
دلم می‌خواهد تخمین بزنم که چشـــمم به شـــماره کفشداری‌ام می‌افتد. 
گر حســـاب کنیم که در هر  عدد 2236 تازه من جزء وســـطی‌ها هســـتم و ا
قفســـه کفش بیش از دو کفش هم باشـــد... مغزم سوت می‌کشد. عددی 
که به‌دست می‌آورم خیلی بزرگ است. آنچه می‌بینم هم گواه است. یعنی 
چیزی نزدیک به چهارهزار مشتاق وارد حسینه شده‌است که فقط یک 
گرام  ساعت صحبت‌های رهبرش را نه از توی رادیو و تلویزیون و اینستا

... بلکه واضح و زنده بشنود.  و
بعضی‌هـــا نوزاد با خودشـــان آورده‌اند. بعضی پســـربچه‌ها لباس نظامی 
پوشـــیده‌اند و هـــر چنـــد دقیقه یک‌بـــار احترام نظامـــی می‌گذارند. مثل 
کســـی کـــه این حرکت را تمرین کرده تـــا امروز اجرایی‌اش کند. بعضی‌ها 
لباس محلی پوشـــیده‌اند و خوراک دوربین‌ها هســـتند. اما جا به قدری 
تنگ است که من روی پا ایستاده‌ام و به جمعیت نگاه می‌کنم. از توی 

جمعیت چشـــم‌هایم چند آشـــنا پیدا می‌کنند و از دور برای هم دســـتی 
تـــکان می‌دهیـــم. حالا باید یک ســـاعتی را منتظـــر بمانیم تا رهبری برای 
ســـخنرانی بیایند. جمعیت تست صدا می‌دهد. هرجایی یک نفر دارد 
شـــعار می‌دهد. وقتی هم بچه‌های نوجوان هوس شـــعار دادن می‌کنند، 
بزرگ‌ترها احســـاس وظیفه می‌کنند که ســـنگ‌تمام بگذارند و همراهی 
کنند. کسی بلند می‌گوید همراهی کنید انقلاب قرار است دست همین 

بچه‌ها بیفتد. بعد دوباره صداها بالا می‌رود. 

   اینجا خانه امن همه اقشار زنان ایران است
یک ســـاعت اســـت روی نوک پا ایستاده‌ام. جایی برای نشستن نیست. 
خبرنگار تلویزیونی و چهره شناخته‌شـــده هم نیســـتم برایم جا باز کنند و 
تحویلم بگیرند. یک ستون پیدا کرده‌ام، چسبیده‌ام که مزاحم دید بقیه 
نباشـــم. بعـــد به خودم می‌گویـــم این همه آدم چرا باید این‌همه ســـختی 
بکشـــند و بیاینـــد اینجـــا فقط برای یک ســـاعت ســـخنرانی؟ که یکی از 
سخنران‌ها به نام ‌فاطمه شریف‌ که مربی فوتسال زنان است این جمله 
را می‌گویـــد: »اینجـــا خانه امید همه اقشـــار زنان کشـــور اســـت.« راســـت 
می‌گویـــد. بعد پشـــت‌بندش ادامه می‌دهـــد: »افتخاری که برای ایران به 
دست می‌آید جنسیت مردانه و زنانه ندارد.« دلم گرم می‌شود. دکتر ‌رقیه 
مومن‌ پشت بلندگو می‌رود. از قوانین پشت درهای بسته‌مانده حوزه زنان 
گلایه می‌کند. جمعیت به وجد می‌آید. صدایش در‌می‌آید که قانون ارتقای 
امنیت سال‌هاست که این دست و آن دست می‌شود. ‌فائضه حدادی‌‌ 
ید.«  پشت تریبون به کنایه می‌گوید »حل آلودگی هوا را هم به مادران بسپار
جمعیت دست می‌زند. کنایه‌ای به فیلترینگ می‌زند. جمعیت همراهی 
می‌کند. پیش خودم تکرار می‌کنم راست می‌گویند اینجا خانه امید همه 
اقشـــار زنـــان ایران اســـت. گروه‌های مختلف آمده‌انـــد و دارند بلندبلند 
درد دل‌هایشـــان را با پدر معنوی‌شـــان مطرح می‌کنند. بعضی حرف‌ها 
حتی از پشـــت تریبون بی‌ســـابقه است. توی دلم می‌گویم جواب رهبری 
یعنی چطوری خواهد بود؟ ایشان چطور مرهم این گله‌ها خواهند شد؟ 

   زن‌ها و دخترها گله‌هایشان را آورده‌اند
همه ما رســـانه‌چی‌ها خوب می‌دانیم که کلام رهبری بســـیاری از گره‌ها 
را باز خواهد کرد. ما هرجا برچســـب خورده‌ایم دل‌مان را به مردی خوش 
کرده‌ایم که نه‌تنها از دایره بیرون‌مان نینداخته، بلکه حسابی تحویل‌مان 
یم، پشت بلندگو رفته  گرفته‌است. ما هرجا خواسته‌ایم ببریم و کم بیاور
یم یا وقتی کم  و پشـــت‌مان درآمده‌اســـت. او بوده که نگذاشـــته کم بیاور
آورده‌ایـــم و از همـــه احزاب و گروه‌ها بریده‌ایم ما را دخترش خطاب کرده 
یـــده شـــود. احســـاس می‌کنـــم هم من و  و نگذاشـــته ‌اســـت پیوندمـــان بر
هـــم چندهـــزار و خرده‌ای زن و دختر که توی حســـینیه نشســـته‌اند همه 
وسیله‌هایشان را پشت در گذاشته‌اند و به جایش گله‌ها و حرف‌هایشان 
را با خودشـــان آورده‌اند اینجا ســـبک کنند. برای همین اســـت وقتی آقا 
پشـــت‌مان در‌می‌آید و جمعیت تکبیر پشـــت تکبیر می‌گوید، قند توی 
دل‌مـــان آب می‌شـــود. لب‌هایمـــان می‌خنـــدد، اما اشـــک مـــی‌دود توی 
چشـــم‌هایمان. یک نفر حســـابی حواســـش به ما هســـت. یک نفر که آن 

بالای بالا ایستاده حواسش به ما هست. 
رهبری از حضور اجتماعی و سیاسی زنان دفاع می‌کند؛ حتی یک جایی 
می‌گوید زن‌هایی را دیده ‌است که مسئولیت اجتماعی مهمی داشتند 
و اتفاقـــا بچه‌هایشـــان را هـــم خیلی خـــوب تربیت کردنـــد. بعد می‌گوید 
اســـاس شایسته‌ســـالاری است. حتی ســـقف 25 درصد حضور زنان در 

مجلسی که غرب برای برخی کشورها گفته‌است را هم قبول نمی‌کنند. 
برای فعالیت اجتماعی و حتی پست سیاسی مانند نمایندگی مجلس 
و حتی وزیر شدن هم جنسیت قائل نیستند. جمعیت به جوش می‌آید و 
تکبیر می‌گوید. توی دلم می‌گویم این حجم از صراحت بی‌سابقه است. 

   دل‌ها لحظه به لحظه در این خانه گرم می‌شود
حرف‌ها صریح‌تر هم می‌شـــود. برخلاف نســـخه‌های دســـتوری، رهبری 
کید می‌کنند. یک جایی  روی مفاهمه زن و مرد در زندگی و امور خانه تا
از ظرف شســـتن مصداق می‌آورنـــد. جمعیت می‌خندد. یک نفر تکبیر 
می‌گوید، بعد کل جمعیت همراه می‌شود. در مسائل حقوقی به صراحت 
می‌گویند که درباره لایحه ارتقای امنیت خودشـــان ســـفارش می‌کنند و 
از خانم‌ها هم می‌خواهند که پیگیر باشند و مطالبه کنند. لایحه‌ای که 
12 ســـال پیش خودشـــان در یکی از سخنرانی‌هایشـــان درخواست کرده 
کید می‌کنند که باید جزای سختی در انتظار مردی باشد  بودند و بعد تا
که در خانه به زن ظلم می‌کند. جمعیت تکبیر می‌گوید. دلگرم شده‌ایم. 
جان گرفته‌ایم. انگار دل‌مان نمی‌خواهد سخنرانی تمام شود. انگار دل‌ 
مـــان می‌خواهـــد صدای میکروفن بیت رهبـــری تهران به همه میدان‌ها، 
بـــه همه دادگاه‌ها و به همه کســـانی کـــه با بهانه‌های واهی جلوی قانونی 
شـــدن برخی قوانین حمایتی از حوزه زنان را گرفته‌اند برســـد. ما بارها در 
تریبون‌هـــا گفته ‌بودیم که رســـانه‌های معانـــد روی ضعف‌های قانونی ما 
ســـوار می‌شـــوند و التهاباتی از جنس ســـال گذشته را تولید می‌کنند. اما 
برچســـب خورده بودیم و حالا رهبری اینطوری پشـــت‌مان درآمده‌است. 
از همین داخل حســـینیه دارم واکنش‌ها را پیش‌بینی می‌کنم. توی دلم 
تیتر می‌زنم. گزاره جدا می‌کنم. توی دلم، دلی که لحظه به لحظه در این 

خانه دارد گرم‌تر می‌شود. 

   مثل دختری شده‌ایم
 که از خانه پدری با نقل و نبات بیرون زده

پایان ســـخنرانی که اعلام می‌شـــود، پای رفتن از حســـینیه نیســـت. مثل 
کســـی که گوشـــه امنی پیدا کرده و حالش آنقدر خوب است که دوست 
ندارد کسی تکانش بدهد. جمعیت روی نوک پا ایستاده و شعار می‌دهد. 
آنقدر ســـرحال اســـت و جـــان گرفته کـــه همه لبخند روی لب‌هایشـــان 
دارنـــد و بعـــد از رفتـــن رهبری وقت مرور صحبت‌هـــا در صف عریض و 
طویل خروج می‌شـــود. هرکس یک جمله را گرفته و دارد تفســـیر می‌کند. 
کلمه‌هـــا از بـــالای منبـــر پایین آمده‌اند و نشســـته‌اند روی جان خانم‌ها. 
یک نفر انگار دســـت کشـــیده روی ســـر همه‌مان. یک نفر انگار گله‌ها را 
شســـته. یـــک نفر انگار بدون آنکه هـــر چندهزارتایمان حرف بزنیم روی 
صورتمـــان خندیـــده و گفته من از دل‌تان خبر دارم. ســـاده بگویم خیلی 
کیـــف داده. مثـــل دختری شـــده‌ایم که از خانه پدری بیرون زده ‌اســـت و 
پدر توی جیب‌هایش نقل و نبات پر کرده، غذا دســـتش داده که حتی 
دســـت‌خالی نرود. نکند که توی راه گرســـنه شـــود و دلش ضعف برود؛ و 
بعد هر چند قدم که تا سر کوچه می‌رود هی پشت سرش را نگاه می‌کند 

و می‌گوید چه خوب است دارم‌تان. 
جمعیت در خیابان‌های منتهی به فلسطین سر می‌خورد. هرکه را نگاه 
کنیـــد ظـــرف غذایش را دســـت گرفته و خنـــدان دارد مـــی‌رود. موبایلم را 
تحویـــل گرفتـــه‌ام. زنگ می‌زنم به مادرم. می‌گویم تمام شـــد. دارم می‌روم 
دانشـــگاه کلاس دارم. می‌پرســـد: »آقا چه گفت؟« کوتاه جواب می‌دهم: 

»پشت‌مان حسابی درآمد.«

سر خیابان شهید کشوردوست ایستادیم. از اینجا به بعد باید تنها بروم. نه، اشتباه 
گفتم؛ نوزادم همراهم هســـت. هنوز باور نکرده‌ام که او از من جدا شـــده. حالا دیگر 
درون من دو قلب نمی‌تپد. کمتر از 10 روز است که پا به این دنیا گذاشته، آقا مرتضی 

را می‌گویم. همین سرباز کوچک که فرمانده اسمش را انتخاب کرده‌اند. 
جمعیت به ســـمت دری در انتهای خیابان می‌روند. از خانمی می‌پرســـم ورودی 
همین اســـت؟ می‌گوید: »اگه کارتت رو گرفتی برو خیابون ســـمت چپ.« پا تند 
می‌کنم. صفی طولانی را می‌بینم. زیر لب می‌گویم: »بچه‌‌‌ام تو این سرما یخ میزنه! 
 . چیکار کنم؟« انگار خانمی صدایم را می‌شنود. جواب می‌دهد: »به نگهبان بگو
خارج از نوبت برو داخل.« به سمت خانم پاسدار می‌روم. طفلم را که می‌بیند راهم 
می‌دهد. گیت‌های بازرسی بعدی هم به همین منوال می‌گذرانم. هر کس بچه را 
می‌بیند با تعجب می‌پرسد: »چند روزشه؟« و من هر بار با افتخار می‌گویم: »۹ روزشه. 
سربازه. اومده فرمانده‌اش رو ببینه.« از نگاه‌های تحسین‌آمیزشان خوشحال می‌شوم. 
هندوانه‌ها به سمتم سرازیر شده‌اند. با وجود اینکه در هر بازرسی قسمتی از وسایلم 
را گرفته‌اند، دست‌هایم دیگر جایی برای آن همه هندوانه ندارد. از آخرین در هم رد 
می‌شوم. اولین چیزی که به چشمم می‌خورد پرده سبز‌رنگی است که به کلامی از 
یْحَانَة.« روی دیوارها  ةَ رَ
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آقا امیرالمومنین مزین شده. با خودم زمزمه می‌کنم: »انّ

و ستون‌ها القاب حضرت زهرا‌)س( نقش بسته است. از این همه زیبایی و شکوه 
لبخند به لب‌هایم می‌آید. با چشم دنبال جایی برای تکیه دادن می‌گردم. مادری 
با پســـر کوچکش به نرده‌های وســـط دو ســـتون تکیه داده. به سمت‌شـــان می‌روم. 
سلام می‌کنم و می‌نشینم. هنوز جاگیر نشده‌ام که گرم گفت‌وگو می‌شویم. کمی از 
صحبتمان که می‌گذرد؛ پتکی بر سرم کوبیده می‌شود. از مازندران با نوزاد سه ماهه‌اش 
آمده. سه پسر دارد و چندین طفل سقط‌شده. یکی از هندوانه‌ها از دستم می‌افتد!
کمی بعد خانم دیگری کنارم می‌نشـــیند. از اســـاتید حوزه اســـت. صورتش از درد 
جمع شده. با خانم قبلی گرم می‌گیرد، متوجه می‌شوم که آشنایی قبلی دارند. با 
خوشـــحالی خبر بارداری‌اش را می‌دهد. خانم مازندرانی می‌گوید: »مبارک باشـــه! 
می‌خواستم به همین سه تا بچه اکتفا کنم. حالا که دیدم شما با وضعیت دیسک 
کمرتون پنجمین بچه رو هم باردار شدید دیگه جایی برای بهونه واسم نگذاشتید.« 
پتک دوم بر سرم کوبیده شد و هندوانه‌ دیگری از دستم سر خورد. خانمی ‌۴۲ساله 
در ســـه‌ماهه اول بارداری، با دیســـک کمر شـــدید این همه راه از شهری دیگر آمده 
برای دیدن فرمانده. به حال غروری که چند لحظه پیش داشـــتم پوزخندی زدم. 
به صورت ظریف و نحیف مرتضی نگاه کردم. خدایا این دیدار را قســـمتم کردی 
که با چشم‌های خودم ببینم و با گوش‌های خودم بشنوم، که هنوز کاری نکرده‌ام. 
جمعیت هر لحظه متراکم‌تر می‌شود. هر بار که پرده تکان می‌خورد ولوله‌ای بین 
خانم‌ها راه می‌افتد. بالاخره لحظه‌ دیدار فرا می‌رسد. پرده کنار می‌رود. آقا می‌آیند. 
خانمی می‌گوید: »ماشاءالله. یه‌پارچه نوره!« گروه سرود عماران انقلاب می‌خوانند. 
سرود است یا روضه؟! شانه‌ خانم‌ها می‌لرزد. من هم دم می‌گیرم: »نشستم دعاگوت 
تا اینکه یه تابوت با اون حرز بازوت آوردن برام.« برنامه‌ها شـــروع می‌شـــود. خانم‌ها 
یکی‌یکی می‌آیند، حرف‌های دلمان را می‌زنند و می‌روند. مرتضی ناآرامی می‌کند. 
بلند می‌شوم. یک‌بار دیگر به چهره‌ پدرانه‌ آقا نگاه می‌کنم. سیر که نمی‌شوم اما چاره 

چیست. برمی‌گردم عقب جایی خلوت پیدا می‌کنم. 
آقا صحبت‌هایشان را شروع می‌کنند. از بی‌بی دو عالم می‌گویند. اینکه ایشان تنها 
الگوی زنان جهان هستند. سپس دو نگاه به هویت زن را بررسی می‌کنند. نگاه غربی، 
که از گفت‌وگو و مباحثه در مورد هویت زن فراری است و با ابزارهای سلطه، اعمال 
قدرت می‌کند و زن را به استخدام درمی‌آورد. حضرت‌ آقا، رقیب زن را نگاه غربی به 
هویت زن می‌دانند و سعی دارند افق نگاه ما را تعالی بخشند تا زن احساس هویت 
کند و بداند که با انجام وظیفه خود درحال جهاد در میدان حق و باطل است. ایشان 
میدان نبرد را برایمان به‌خوبی ترسیم می‌کنند. من این‌طور می‌فهمم که قرار است در 

مصاف حق و باطل، خودم را به‌درستی پیدا کنم و به فعالیت‌هایم جهت بدهم. ما 
زن‌ها اگر افق حرکت خود را در افقی متعالی قرار ندهیم، حتی اگر در خانه استخدام 
نشویم، بلایی عظیم‌تر بر سرمان می‌آید و جامعه متاثر از غرب، ما را به استخدام 
می‌گیرد. نگاه دوم که آقا مطرح کردند، نگاه اسلام به هویت زن است. در این نگاه، 
هویت زن را در سه عرصه بیان کردند. یک عرصه‌ تقرب به محضر خداوند متعال 
و دیگری عرصه‌ جامعه که اساسا جنسیت در این دو هیچ دخالتی ندارد. عرصه‌ 
سوم را به‌عنوان عرصه‌ خانواده معرفی کردند که جنسیت در تعیین‌تکلیف و وظیفه‌ 
جنس زن و مرد موثر است. حضرت آقا با تشریح این سه عرصه سعی داشتند به 
زن هویت بدهند. سرم را به دیوار تکیه می‌دهم و چشم‌هایم را می‌بندم. کلمات 
آقـــا را در ذهنـــم مرور می‌کنم: »فرزندآوری، فرزندداری و دامان پرورش فرزند، کار زن 
اســـت؛ از مـــرد ایـــن کار برنمی‌آید و خدای متعـــال او را برای این کار خلق نکرده، او 
برای یک کار دیگر اســـت؛ کار بیرون خانه، کار مشـــکلات خانه.« حضرت آقا هر 
یک از عرصه‌ها را معرفی می‌کنند، بار روی دوشـــم ســـنگین و سنگین‌تر می‌شود. 
! چه آنجا که جنسیت دخیل بود و چه آنجا که جنسیت هیچ  مسئولیتی جدی‌تر
جایگاهی نداشـــت. هندوانه‌ها یکی پس از دیگری از دســـتم می‌افتند. کارهای 
بیشـــتری برعهده‌ام گذاشـــته شـــد. هم‌زمان حس غرور و ترس، تمام وجودم را در بر 
گرفت. غرور برای تاثیری که در جامعه می‌توانم داشته باشم و ترس از اینکه نکند از 
پسش بر نیایم. به موجود کوچکی که در آغوش دارم، نگاه می‌کنم. چقدر سخت 

است بزرگ کردن یک انسان. آیا می‌توانم؟!
بـــا صـــدای تکبیر گفتن از فکر بیرون می‌آیم. خانم‌ها ریز می‌خندند و در‌گوشـــی 
پچ‌پچ می‌کنند. همهمه‌ای به پا شده. کمی طول می‌کشد تا فضای حسینیه به 
آرامش قبل بازگردد. می‌پرسم آقا چه گفتند؟ خانمی تای ابرویش را بالا می‌دهد و 
می‌گوید: »آقا فرمودند وظیفه‌ زن نیست که توی خونه کار کنه. این رو همه بدونن.« 
علت خوشحالی خانم‌ها را متوجه نمی‌شوم! مثل اینکه مخاطب این صحبت آقا، 
صرفا شوهران‌مان هستند و حالا باری از دوشمان برداشته شده و راحت شده‌ایم. 
من باز هم بیشتر از قبل ترسیدم. برداشتن بار کارهای خانه از دوش ما به این معنی 
است که فراغ بال بیشتری پیدا کردیم یا اینکه کارهای مهم‌تر و سخت‌تری بر دوش 
ما گذاشته شد؟ درواقع، حضرت آقا همچون سال گذشته بر ارزشمندی خانه‌داری 
متذکر شدند: »خانه‌داری یعنی خانه را داشته باشید؛ در کنار داشتن خانه، هر 
کار دیگری که از عهده‌ شما برمی‌آید و میل به آن و شوق به آن را دارید، می‌توانید 
انجام بدهید؛ منتها همه در ذیل خانه‌داری است.« این سنگینی مسئولیت زن 
است که هم داخل خانه و هم بیرون خانه را باید داشته باشد و هر دو میدان، ذیل 
خانه‌داری تعریف می‌شـــود. تا زمانی که ما زن‌ها نگاه‌مان به خودمان، به نقش و 
جایگاه‌مان سطحی و پیش‌پاافتاده باشد، با کراهت و از سر اجبار به امور منزل 
و همسر و فرزندان رسیدگی می‌کنیم که اگر ما، نه، پس که انجام دهد؟ از خودم 
می‌پرسم، اگر از این به بعد مردها کارهای خانه را انجام دهند یا اصلا یک مستخدم 
برای امور منزل به کار بگیریم، هویتمان تکریم شده است؟ به‌نظرم حضرت آقا قصد 
داشتند به ما یادآوری کنند که ابتدا باید خود زن‌ها برای خود کرامت قائل شوند تا 
در درجه‌ بعدی مردها نیز آنها را تکریم کنند. نگاه به هویت و وظایف زن که تغییر 
کند، معیار ارزش‌گذاری کار خانه هم تغییر می‌کند و ایجاد این تغییر نگاه توسط 
خود زن ممکن اســـت. وقتی اعضای خانواده ارزش کارهای خانه را درک کنند، 
هرکس بخشی از کارها را داوطلبانه به‌عهده می‌گیرد و برای انجام امور منزل تفاهم 
می‌کنند. از خاطرم می‌گذرد که آقا سال گذشته نیز اشاره‌ای به این بحث داشتند. 
حضرت آقا باز هم ادامه دادند و بر دشـــواری مســـئولیت زن افزودند؛ اینکه اسلام 
بر خطر جاذبه جنســـی، حســـاس اســـت. برای مراقبت بر جاذبه جنسی، حفظ 
حجاب ضرورت دارد. حضرت آقا ابراز خوشحالی کردند و با آرزوی موفقیت برای 
ما صحبت‌شان را خاتمه دادند. به محض گفتن: »والسلام علیکم...« خانم‌‌ها با 
شوری وصف‌ناپذیر ایستادند و آقا را بدرقه کردند. پایان این دیدار نیز فرا رسید و 
من در حسرت اینکه آیا دوباره قسمتم می‌شود که روی ماه آقا را ببینم و خرسند از 

این باشم که گفته‌هایشان را عملی کرده‌ام. 
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